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 84جلسه  سوره مائدهتفسیر 

 « آله الطاّهِرینصَلَّی اللهُ عَلَی سیِّدنا مُحمَّد وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ نسَْتعَِین وَ»

بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِینَ یاَ أَیُّهاَ الرَّسُولُ لاَ یَحْزُنكَ الَّذِینَ یسُاَرِعُونَ فِی الْكُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قَالُواْ آمَنَّا »

قُولُدونَ ِِنْ أُوتِیدتُمْ هَدذَا    هاِدُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكذَِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُوكَ یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بعَْددِ مَواَِدِعِهِ یَ  

هِّدرَ  رُواْ وَمَن یُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تمَْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَیْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِینَ لَمْ یُدرِدِ اللّدهُ أَن یُطَ  فَخُذُوهُ وَِِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فاَحذَْ

حْتِ فدَِِن جَدُوُوكَ   سَمَّاعُونَ لِلكَْدذِبِ أَََّّدالُونَ لِلسُّد    (81فِی الآخِرَةِ عذَاَبٌ عَظِیمٌ ) قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِی الدُّنْیاَ خِزْيٌ وَلَهُمْ

اللّهَ یُحِبُّ   بِالْقسِِِْ ِِنَّفاَحْكُم بَیْنَهُم أَوْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ وَِِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن یَضُرُّوكَ شَیْئاً وَِِنْ حَكمَْتَ فاَحْكُم بَیْنَهُمْ

حكُدْمُ اللدّهِ مدُمَّ یتَوََلَّدونَْ مدِن بعَدْدِ َ لدِكَ وَمدَا أُوْلئَدِكَ           وَََّیْفَ یُحكَِّمُونَكَ وعَنِددَهُمُ التَّدوْرَاةُ فِیهَدا    (82الْمُقسِْطِینَ )

الرَّبَّانِیُّونَ وَالأَحبَْارُ بِمَا ِِنَّا أَنزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِیهاَ هُدًى وَنُورٌ یَحْكُمُ بهَِا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلمَُواْ لِلَّذِینَ هاَدُواْ وَ (83)بِالْمُؤْمنِِینَ

مَمَناً قَلِیلاً وَمَن لَّمْ یَحكُْدم   تُحْفِظُواْ مِن َِّتاَبِ اللّهِ وََّاَنُواْ عَلَیْهِ شهُدَاَء فَلاَ تَخشَْوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ولَاَ تَشْتَرُواْ بُِیَاتِیاسْ

  (88«)بمَِا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَْافِرُونَ

این خطاب به َّار رفته  عنوانی است َّه فقِ در دو جاي قرآن «هاَ الرَّسُولُیاَ أَیُّ»عرض َّردیم  84در باب آیه 

عنوان رسدول ا  شدئون ولایدت اسدت.      َّه «یاَ أَیُّهاَ الرَّسُولُ بَلِّغْ ماَ أُنزِلَ ِِلَیْكَ»جا و دیگري در آیه  یكی این است.

اي بوده َّه اشراف یهدود   شأن نزول مخصص آیه نیست. شأن نزولش تبهكاري َّه البته شأن نزولی دارد ِمن این

ن چیدز دیگدري باشددز ندزد بی مبدر      َّه حكمدش در قدرآ   . به امید اینانجام دادند و حكمش در تورات رجم بوده

  ؛«مْ تُؤْتَوْهُ فاَحْذَرُواِِْنْ أُوتِیتُمْ هذََا فَخُذُوهُ وَِِن لَّ»آیند َّه حكم بی مبر هم همین رجم بوده. بحث این بوده َّه  می

دادند وگرنه حذر َّنید! این آیات شبیه آیات سوره نور است َّه چنین داستانی  اگر آن چیزي َّه خواستید دادند

جا هم هست َّه نشان ا  نفاق این گروه است. اگر مقارنات آیات را در قرآن گیر بیاورید َّه این آیه شبیه چده   آن

 اي است؟  آیه

ندور دارد َّده     04تا  84َّند. آیه  منو و منعطف به همدیگر می یی وجود دارد َّه آیات را مانیز در آیات َّدها

؛ این عبارت در «وَماَ أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمنِِینَ« »وَیَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وبَِالرَّسُولِ وأََطَعْناَ مُمَّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِّنْهُم مِّن بَعدِْ  َلِكَ»
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وقتدی دعدوت     ؛«وَِِ َا دعُدُوا ِِلَدى اللَّدهِ وَرسَُدولِهِ لدِیَحْكُمَ بَیدْنَهُمْ      »ها ایمان نیاوردند.  این مائده هم تكرار شده؛سوره 

َّننددز ولدی    ها دارند اعراض مدی  بینی َّه گروهی ا  آن می  ؛« َا فَرِیقٌ مِّنْهُم مُّعْرُِِونَِ»ِشوند به خدا و رسولز  می

َّنندد   آیند؛ یعنی نگداه مدی   ؛ اگر حق به نفعشان باشد با حالت ا عان می«لْحَقُّ یَأْتُوا ِِلَیْهِ مذُعْنِِینَوَِِن یكَُن لَّهُمُ ا»

َّده   یدا ایدن    ؛«أَمِ ارْتَدابُوا »ها مرِی هست؟  ؛ آیا تو قلب این«أَفِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ»گویید؟  ببینند شما چه دارید می

ترسند خدا و رسول در حقشان ستم َّنند؟  َّه می ؛ یا این«اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَرسَُولُهُ أَمْ یَخاَفُونَ أَن یَحِیفَ»شك دارند؟ 

 « * بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»

 طلب است مؤمن تسلیم حق و منافق منفعت

سدول. البتده   مؤمن در فرهنگ قرآنی و در یك نگرش سیاسی اجتماعی به احكام ر« ِنَِّماَ ََّانَ قَوْلَ الْمُؤْمنِِینَ»

هدا بدراي    هاي بی مبر است َّده ایدن   ها قابل تسري به احكام است ولی موِع صدور این آیات همان حكمیت این

ِِنَّمَدا  » َّه خواهیم دیدد.  بینید این در سوره نساء هم تكرار شده می حكم و حكمیت و قضاوت چه مدلی هستند؟

؛ این ویژگی مؤمن اسدت َّده   «اللَّهِ وَرسَُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ أَن یَقُولُوا سمَِعْناَ وأََطَعْناَِِ َا دعُُوا ِِلَى ََّانَ قَوْلَ الْمُؤْمنِِینَ 

طدور   ایدن «. ونَحُد لِفْمِم الْهُد  اولئدكَ سمَِعْناَ وأََطَعْناَ وَ»حرفشان این است َّه  ز شود وقتی به خدا و رسول دعوت می

گر به نفعشان باشد! این آدم)مذعن( یعنی سر سدفره خدودش نشسدته و مدؤمن     ؛ ا«یَأْتُوا ِِلَیْهِ مذُعْنِِینَ»نیست َّه 

 بینیم. شاء الله می نیست. با  شبیه این جور آیات در سوره نساء هست َّه ان

گاهی حتی  هنیت مدا   ز این ده آیه سوره نورز یك روح َّلی دارد َّه04تا  81به هر جهت این دسته آیات ا  

دهد. وقتی به ما بگویند شرایع و ادیان گذشتهز به نظر ما انگدار ا  بدین    را نسبت به َّتب آسمانی بیش ت ییر می

اش شد جدیدد! انگدار    بیامبر جدیدز دین جدیدز احكام جدید. همه رفته و نسخ شده و حالا چیز جدید آمدهز مثلاً

َّه خدا در قرآن به چنین چیدزي صدحه    سخه جدیدي ا  خدا! و حال آنخواهد خودش را مواجه َّند با ن آدم می

شدود در   نقطه طلایی َّه مطدرح مدی   در ها گذارد. بحث نسبت َّتب آسمانی با همدیگر و نسبت قرآن با این نمی

وقتدی   برو بگرد اسلامی همین است و م بیهمین دسته ا  آیات است. حتی در بحث حكمیت و حاَّمیت. ا  احكا

فَِِن »َّه  َّند. در حد این برقرار میز یك نوع بیوند قریبی بین تمام َّتب آسمانی دسته آیات مرور َّنیمروي این 
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َّندیز یدا    ؛ اگر براي حكم بیش تو آمدند مخیري یدا حكدم مدی   (83)مائده: «جَُوُوكَ فاَحْكُم بَیْنَهُم أَوْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ

 دشان در َّجا؟ ها را به محاَّم خو َّنی آن َّنی. ارجاع می اعراض می

ها حكم شود. همدین   ها در محاَّم خودشان بروند و برآن در جایی َّه تسلِ حكومت اسلامی است؛ یعنی این

حكم همین است.  اگر یك طدرف   -َّه یك طرف مسلمان باشد نه این -الان هم اگر بین خودشان دعوایی بشودز

تواندد بده حداَّم اسدلامی      دعوایی بشود مدی شود. اگر بین خودشان  مسلمان باشد در محاَّم اسلامی قضاوت می

جدوري   َّه احكام و شرائع این یا بدهد به محكمه خودش. ِمن این  مراجعه َّند َّه برایش محكمه تشكیل دهدز

ها حكمی بوده و قرآنی آن هم  بینید بر آن نگاه بفرمایید می 80َّنید ت ییر نكردهز حتی در آیه  َّه شما تصور می

ین موِوع استصحاب )بنا را بر یقین سابق گذاشتن( است َّده اصدلاً حكدم ایدن بدوده و      همین جور بوده. انگار ا

 لزومی ندارد بگویند حكم الان هم همین است. 

گویندد َّده در قدرآن     اصلا نمی (80)مائده: «وَََّتَبْناَ عَلَیْهِمْ فِیهاَ أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالعَْیْنَ بِالعَْیْنِ وَالأَنفَ باِلأَنفِ»

  َّنددز  این بوده. در تورات همین بوده در قرآن هم همین است. این نوع تصویر َّه گویا همه چیز دارد ت ییدر مدی  

گوید: اعراض َّن یا حكم بده و اگر ا  آنان  تصویر قرآن این جور نیست. حالا آیات را با هم یك نگاهی بكنیم. می

 َّند:  این بحث را می مانی َّه بی مبر هست خورد. حتی در آیه بعد  اعراض َّردي ِرري به تو نمی

 بِالْمُؤْمنِِینَوَََّیْفَ یُحكَِّمُونَكَ وعَِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهاَ حُكْمُ اللّهِ مُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعدِْ  َلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ (: 83)

خواهند حكََدم َّنندد؟ و حدال     آورند؟ چرا تو را می را بیش تو میچرا حكمیت و تحكیم   ؛«وَََّیْفَ یُحكَِّمُونَكَ»

آورند؟ مگر خودشان َّتاب ندارندد؟ حكدم الله    چرا تحكیم را بیش تو می  ؛«وعَِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهاَ حُكْمُ اللّهِ»َّه  آن

وَقَفَّیْناَ عَلَى آمَدارِهِمْ  » 84َّه در َّتاب خودشان هست! حكمشان را ا  َّتاب خودشان بدهند! بیایید جلوتر در آیه 

بشت سر تورات ما عیسی بن مریم را آوردیم. اولا تورات را تصدیق َّرده و مانیاً انجیل هرچده   ؛«بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ

وَلْیَحْكُمْ أهَْلُ »دارد َّه  84بیشابیش ا  تورات بوده تصدیق َّرده مالثاً انجیل تورات را تصدیق َّرده و بعد در آیه 

ها به َّتاب خودشان قضاوت َّنند. برخلاف این نوع تصویري َّه ما  ؛ اصلا باید مسیحی«نْجِیلِ بِماَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِالِِْ

 گردم اما به اصل مطلب یك مروري بكنیم( )من دوباره بر میداریم! 
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 خط سیر اصلی دین )اسلام( در تمام شرایع وجود دارد

َّند َّه مگر رابطه قرآن با َّتب و شرائع بیشین چگونه  براي َّل مطلب یك تبیین َّلی می 84جلوتر در آیه 

است. قرآن فقدِ یدك هیمنده و اشدراف بدر َّتدب       « مُصَدِّقاً لِّماَ بَیْنَ یدََیْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمهُیَْمِناً عَلَیْهِ»است؟ همه 

د َّه تحریف است و معلدوم اسدت َّده قدرآن َّده      بیشین دارد و الا تمام چیزهایی َّه آمده اگر تحریف شده باش

َّند! ولی َّتب آسمانی بیش را به عنوان همان مسیر و خِ سیر اصلی َّه باید همین دیدن   تحریف را تأیید نمی

یعنی دین یك چیز بیشتر نیست. همین اسلام است َّه این دین َّه به عنوان اسدلام اسدت دارد در     اقامه بشود؛

بدا   . خلاصه بده صدنوف الل دات؛    د. یك حرف تكراري است. خدا چند تا حرف نیاوردهشو همه این شرائع تكرار می

یر َّرده! احكامش هم ت ییر ها ت ی بیانات مختلف این حرفش را گفته. این جور هم نیست َّه احكام در طول  مان

گفدت:   ا حدالا مدی  . توجود آوردهقدر در هم تنیدگی در این شرایع هست َّه شبهه نسخ را به  بینید این می نكرده.

 84ها َّه تورات دارند؟ اهل انجیل به َّتاب خودشان رجدوع َّنندد! بعددش در آیده      َّنندز این چرا تو را حَكَم می

فاَحْكُم بَیْنَهُم »گوید  می 84بما انزل الله بینشان حكم َّن! با  در آیه   ؛«وَأَنِ احْكُم بَیْنَهُم بِمَُ أَنزَلَ اللّهُ»گوید:  می

َّندد فقدِ    یعنی با قرآنی َّه نا ل شدهز بینشان حكم َّن. انجیل و قرآن فدرق نمدی    بما انزل الله؛ ؛ «اللّهُ بِماَ أَنزَلَ

 حكم بی مبر باید باشند.  ها تحت اشراف این

جدا   اي اسدت َّده ایدن    ها اشراف دارد. این همان خِ َّلی ها اشراف داردز بی مبر هم به این وقتی قرآن به این

ها یك َّتداب اسدت. بدا هدم فرقدی ندارندد.        شود؛ توراتز انجیل و قرآن. َّه این َّتاب میجا چیده  مقدماتش این

جا به عندوان حداَّم اسدلامی     ها همان اصل دین هستند َّه بیامبر خدا این محتوایشان با هم متفاوت نیست. این

َّده بخشدی ا    مائدده   44و  44-44شود براي آیدات   بینید مقدمات چیده می دهد. این است َّه می دارد حكم می

شود َّه اگر شما اقامه تورات و انجیل و قرآن بكنیدز همه چیدز   اش این می انعكاس غدیر در این آیات استز نكته

اگدر    ؛«وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ ِِلَیهِم مِّدن رَّبِّهِدمْ  » آید. یعنی اگر مسیر دین اقامه شود گیرتان می

ا  بدالا و   ؛ «لأََّلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمدِن تَحدْتِ أَرْجُلهِِدم   »  اگر قرآن اقامه شودز امه شودز اگر انجیل اق تورات اقامه شودز 

. آیه بعد انعكاس ماجراي غدیر است. اشتباه نشود این آیده شدأن ندزولش    آید بایین فیض و فضل خدا برایتان می
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َّندد تدورات و انجیدل و     چیز مهمی است و عنصري است َّه اقامه مدی  فقِ غدیر است. شأن نزولش معلوم است

َّده   شدود  آن اقامه میشود. این خِ َّلی دارد با  قرآن را. موجب اقامه دین است؛ یعنی دین دارد با آن اقامه می

آیده   آیه نیست. این شدأن ندزول  گوییم این یعنی غدیر! این تفسیر  . بعد ما می«یاَ أَیُّهاَ الرَّسُولُ بَلِّغْ ماَ أُنزِلَ ِِلَیْكَ»

َّه ابلاغش معادل ابلاغ خدود رسدالت اسدت َّده اگدر ابدلاغ نشدده         نیست. این« یعنی غدیر»است. تفسیر آیه َّه 

گفت: این دین مرِی نیست اگدر ا    اصلا رسالت الهی ابلاغ نشده است. این همان است َّه در آیات قبل می باشدز

َّه دینی َّده تدا حدال بدود غیدر       توان ادامه دادن ندارد. نه این ین صورتدر ا جوري بیرون آید. یعنی َّمپانی این

َّرد! نه! دین بیدامبر الان مرِدی    مرِی بود! یعنی مثلا تا حال خود بیامبر بر دین غیر مرِی داشت  ندگی می

 است. 

 اگر تورات و انجیل اقامه نشود شما هیچ نیستید!

َّنندد. و   جعل عنصر ولایت َّه در غدیر نبود. این عنصر همان است َّه تمام انبیا دارند دین را با آن اقامه می

شود ابلاغش را نگفتده باشدند. ابدلاغ آیده      شود. براي همین است َّه در آیه بعد مگر می دین دارد با آن اقامه می

اگر   ؛«ى شَیْءٍ حَتَّىَ تُقِیمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ ِِلَیْكُم مِّن رَّبِّكُمْقُلْ یاَ أَهْلَ الْكِتاَبِ لَسْتُمْ عَلَ»همین این است. 

ن! تفسیرش این است. اگدر دیدن   اه نشود بین شأن نزول و تفسیر قرآاین اقامه نشود شما هیچ چیز نیستید. اشتب

 َّرد؟  با آن دین را باید اقامه می َّردید َّه اقامه نشود. چه بوده آن عنصري َّه باید شما بیدا می

 شد آمد راه ولایت بسته می اگر اسم علی در قرآن می

آمد چقدر خوب بود! آیا تا حال  َّردیم اگر اسم امیر المؤمنین می تر ا  حالا بودیم فكر می ما آن وقتی َّه بچه

جوري اعتراض بده   بود!؟ این یكآمد چقدر خوب  مواجه با این اشكال و سؤال شدید َّه اگر نام امیر المؤمنین می

است! گاهی اوقات  (4)اسراء: «ِِنَّ هذََا الْقُرْآنَ یهِْدِي لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»ور قبول نكردن این است َّه قرآن است. یك ج

بود و ما را  بود! مثلا فلان آیه نمی بود و یك چیزهایی َّه هست َّاش نمی دوست داریم آن چیزهایی َّه نبود می

بود؟ معلوم است َّه طرف ندوعی ا  اعتدراض بده آیدات      شد اگر نمی َّرد. حالا چی می شبهه بحث  ن نمیگرفتار 

است. حالا ببینید چقددر خدوب شدده َّده امیدر المدؤمنین       « یهِْدِي لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»َّند َّه آیات  دارد. قبول نمی
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 صدِرَاٌٌ علََدیَّ  »آمدز َّه بعضی آیه  جوري بررسی بكنیم. اگر اسم حضرت علی در قرآن می اسمش نیست! باید این

اند َّه بگوید نه نام علدی)ع( در قدرآن هسدت. اگدر اسدم امیدر        خوانده زصراٌُ عَلِیٍ مستقیمرا  (81)حجر: «مسُْتَقِیمٌ

َّه شما در مقطعی قرار گرفتید َّه دارید ت ییدر   به خاطر این این اسم مُخل بود! آمدز اتفاقاً المؤمنین در قرآن می

نبدوت مسدیري    و این مسیر ولایدت بدی  نبوت  ولایت بیآیید روي سبك  می دهید. ا  سبك نبوت دارید  سبك می

آمدز شما امام حسن را  جا اگر اسم امیر المؤمنین می است َّه تا قیام قیامت باید مردم در این مسیر بروند. در این

 َّردیم؟  اي را چه َّار می رفت. آقاي خامنه معصوم باید می 18آورد تا  َّردید؟ اگر اسم می ه جوري مابت میچ

)سؤال( مگر معرفی نكردند؟ در معرفی َّردنشان َّه َّسی تردید ندارد حتی اهل تسنن تردید ندارند. ا  یدوم  

 به عنوان خلیفه تا غدیر. تا  بود امیر المؤمنین معرفی ساله بودهز بحث 13الانذار ا  وقتی َّه امیر المؤمنین بچه 

 نهایت کشش داشته باشد باید بتواند تا بی اسلام اندیشه

یدین  بآید؟ یعنی بایدد بتدوانی اندیشده را ت    آید ولی اسمش نمی اش می بحث این است َّه چرا در قرآن اندیشه

د. وگرنه اگر اسم را می آوردند روي اسدم  ز جوري َّه این اندیشه َّشش داشته باشد َّه الی غیر النهایه بروبكنی

آورد.  انداخت. گاهی هست َّه بیامبر نام بیامبران قبلی را بشت هم می ها ما را گیر می َّردیم. اسم بعدي گیر می

َّند. َّه در  خوب این مسیر نبوت است و این مسیر براي بشریت مشخص است و حاَّمیتی َّه این نبوت بیدا می

نیست حتی این سبك ولایت در انبیاء  در مسیرهاي قبلیاین فقِ َّنیم َّه  عرض می اي هست َّه نكته 88آیه 

سدبك ولایدتش بدوده ولدی سدبك       خواهد یك سبك دیگر بشدود.  حالا ا  این به بعد می  گذشته هم وجود داردز

ایدن   َّه معصوم  18 امام حسن و بعد امام حسین تاَّند.  و آوردن اسم افراد را در اسم منحصر می. نبوتش نیست

 خواهد ادامه بیدا َّند. چگونه؟ خواهد منقطع بشود ولی راه می ها می اسم

 تحریف با روش کتمان

 َّتب به عنوان یك مسیر وجود داردز نده بده عندوان تعدارف َّده مدثلاً       و معرفی جاست َّه درهم تنیدگی این

یعنی  ؛انجیل هم دست نخورده بودهشیوه تورات فقِ اخفاء بوده. تا  مان بیامبر هاي قبلی هم خوب است!  َّتاب

ز (44)بقدره:  « فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتُبُونَ الْكتَِدابَ بِأَیْددِیهِمْ  »آیه و َّند  َّردند و قرآن تصریح می فقِ تورات را مخفی می
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نوشتند وگرنه قرآن وقتی در مورد تدورات   دست نویس می َّه چیزهایی را ؛تلمود بوده درباره تورات نبودهز درباره 

بردند. یكسدري   َّردند و آن انسجامش را ا  بین می ها تورات را قرطاس قرطاس می گوید این می  خواهد بگویدز می

سوره مبارَّه  41دادند. آیه  دادند و یكسري ا  آن را در دسترس مردم قرار نمی ا در دسترس مردم قرار میا  آن ر

َّه  ؛«ِِ ْ قَالُواْ ماَ أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بشََرٍ مِّن شَیْءٍ»این حق خدا را نفهمیده  ؛ «وَماَ قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قدَْرِهِ»عام را ببینید! ان

چده    ؛«لنَّداسِ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جاَء بِهِ مُوسَى نُورًا وهَُدًى لِّ» َّند َّند خدا بر بشر چیزي نا ل نمی فكر می

شما این را تبدیل َّردیدد بده     ؛«تَجْعَلُونَهُ قَراَطیِسَ»َّسی آن َّتابی را َّه به موسی نا ل شده بودز نور نا ل َّرده 

  ؛«تُبدْدُونهَاَ وَتُخْفُدونَ ََّثِیدرًا   » یعنی انسجام را به هم  دید و بعد  قرطاسز شد َّاغذ. اولز َّتاب را قرطاس َّردید؛

 در اختیار گذاشتید و یكسري را در اختیار نگذاشتید.  را َّلاًیكسري ا  این معارف 

 یهود نیست مختص قرآن مخصوص مسلمانان و تورات

؛ شما َّده اهدل تدورات و اهدل     (43)آل عمران: «فاَتْلُوهَا ِِن َُّنتُمْ صَادِقِینَ»گوید:  براي همین در قرآن مرتب می

گویید یا نه! آیا حرف همین است یا نیست؟ بایدد تدورات    میها را دربیاورید ببینیم راست  َّتاب هستید آن تورات

 با اصرارو  «بِّكُمْقُلْ یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لَسْتُمْ عَلَى شَیْءٍ حَتَّىَ تُقِیمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ ِِلَیْكُم مِّن رَّ»اقامه بشود 

َّه تورات مال ماسدت.   َّند؛ یعنی قرآن هم مال شماست َّما این تعبیر می« كُمْوَماَ أُنزِلَ ِِلَیْكُم مِّن رَّبِّ»ا  قرآن به 

نیستیم. تورات هم براي ماست. انجیل هم مال ماست. قدرآن  « مُصَدِّقاً لِّماَ بَیْنَ یدََیْهِ»تواند بگوید َّه ما  َّسی نمی

حتدی در احكدام شدبیه هدم      شودز تكرار می بینید َّه یك خِ َّلی دارد هاست. وحدتی در ادیان می هم براي آن

هدا   . نه! ایدن یك چیز دیگر آمده َّلی ا  بین رفته و َّلاً َّنیم َّه احكام به جور نیست َّه ما تعبیر می هستند. این

وقتی آدم تغییر نکند مفاسد و مصالح یکباره تغییرر  َّند و  الحی است. آدم َّه ت ییر نمیتابع مفاسد و مص

هداي   يَّار یعنی بین احكام  در حد ظریف  د در این شریعت رَّوع دارد و دیگري ندارد؛. حالا فرض َّنیکند نمی

مشدرف بدر تمدام َّتدب       َّنددز  َّه آن َّتاب را تصدیق می این َّتاب ِمن این لیوهایی وجود دارد  خاصی تفاوت
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آن ندور  َّند َّه این ندور اسدت.    آسمانی است و فقِ مهیمن است ولی مصدِّق است. چرا؟ چون مرتب معرفی می

 خیلی عجیب است!   است. حتی تعابیر را در قرآن نگاه َّنیدز

باید مقداري نظرمان نسبت به َّتب آسمانی و بیامبران عوض شود. بیامبرانی َّه آمدند و رفتند َّه شدرایع و  

لا َّند. اص دهد و بعد نسخه را عوض می َّنیم به دَّتري َّه نسخه می َّتب و ... تمام شد و رفت. این را تشبیه می

هاي آسمانی نسخه سلامت و بهداشدت هسدتند. مثدل ایدن      جوري نیست. این نسخه درمانی َّه نیست! َّتاب این

گویندد اگدر  یداد     گفتند َّم نمك بخورید حدالا مدی   َّند َّه مثلا قبلا می عناصر بهداشت دائم ت ییر میاست َّه 

بیش داریدم  ت به َّتب آسمانی بخورید هم طوري نیست. نسخه َّتب آسمانی این نیست. حتی تعابیري َّه نسب

نَدزَّلَ عَلَیدْكَ الْكتَِدابَ بدِالْحَقِّ     »بینید َّده دارد   ا بیاورید میر 8اگر سوره مبارَّه آل عمران  آیه  این طور است َّه

وأََندزَلَ التَّدوْرَاةَ   »هاسدت   ؛ بر تو چیزي آمده َّه مصددق آن چیدزي اسدت َّده رویداروي آن     «مُصَدِّقاً لِّماَ بَیْنَ یدََیْهِ

فرقان را هم « هدًُى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ»خدا تورات و انجیل را قبل ا  قرآن نا ل َّرد َّه   ؛«وَالإِنجِیلَ * مِن قَبْلُ

 .نا ل َّرد. در تعابیري َّه هدي للناس است

 همه کتب آسمانی نورند و قرآن نور برتر

و دربداره تدورات و انجیدل بدا      (10)مائدده:  «هِ نُدورٌ وََّتَِدابٌ مُبدِینٌ   قدَْ جاَءََُّمْ مِنَ اللَّد  »گوید  با  درباره قرآن می 

 گوید:  هاي صریح می عبارت

تورات هدي و نور است. انجیل هدي و ندور اسدت. ندور َّده ندور را      ؛ «رأَنزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِیهاَ هُدًى وَنُو ...ِنَّا(» 88)

جوري است. با این فهمدی َّده آدم راجدع بده      قاعده اینَّند. نور تشكیكی است یعنی نور برتر است.  تكذیب نمی

َّه ارجاع شدما اهدل انجیدل و اهدل تدورات بده        ها دارد و این بی مبر و فهم َّتب آسمانی و هیمنه بی مبر بر این

شود همدان چیدزي َّده     محاَّم و مراجع قضایی خودتان باشد ولی تحت اشراف و هیمنه و حاَّمیت بی مبر! می

این ترتیدب را حكومدت اسدلامی اصدلا در خدودش       (84)مائده: «نِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِماَ أَنْزَلَ اللَّهُوَأَ»شرایِ  مه است؛ 

این تئوري نیست َّه باید همه بیایند مسلمان بشدوند! اهدل   َّلاً َّه چیزي محرَّف شد ولی  بذیرد. بله مگر این می

ر حكومت اسلامی و اهل تورات اهل تورات هستند در حكومت اسدلامی. هدیچ   د دمانن باقی میانجیل اهل انجیل 
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در در شرایِ  مده   ها َّه این بذیرفته شده  َّه نسخه قرآن آمدهز یعنی با این وجود ندارد؛ها  براي اینمانعیتی هم 

 باشند. محاَّم خودشان

َّه دینش   ندگی بكنند مگر این توانند ها در این حكومت می )سؤال( چون هیمنه هیمنه بی مبر است ولی این

خواهیم عینیت را بررسدی َّندیم. در عینیدت اگدر      خواهیم تئوري را بررسی َّنیم و گاهی می محرَّف شد. گاه می

تواند  ندگی بكند ولی باید برود دین را َّسب َّند. دین وقتی به تحریف َّشدیده شدودز    دینش محرَّف بشودز می

در روایدات   اگدر  وظیفه فردي اوست ولی وظیفه اجتماعی او این نیسدت.  شما باید بروي دین را َّسب بكنی. این

بحث این است َّه با شهروندي درجه دوز فدرد تحدت یدك فشداري بیایدد       ز بحث شهروند درجه دو را نگاه بكنید

یعنی خودش وقتی ببیند َّه این دین َّه تحریف شده و اجا ه هم دادند بده مدا َّده ایدن جدوري       ؛مسلمان شود

 شود َّه طرف را به آن دین برتر هدایت بكند. یم ولی همین شهروند درجه دو بودن خودش باعث می ندگی بكن

دارد َّه راجع به دشمن من و دشمن  1آیات سوره ممتحنه را َّه سوره ولایت و برائت است نگاه َّنید! ا  آیه 

َّنید.  روید مودت بنهانی می یم فهمیدز  گویم اظهار مودت نكنید حرف را نمی خودتان اظهار مودت نكنید. من می

َّنند! در صورتی  ها تسرون الموده می گویم القاء مودت نكنید و آن اصلا مودت نداشته باشید! آیه دارد َّه من می

فرماید:  می 2در آیه گوییم اصلا مودت قلبی نداشته باشید. مودت َّار قلب است َّه آیاتش جالب است.  َّه ما می

َّنند: بر شدما چیدره بشدوندز در     ها یثقفوَّم را این جوري ترجمه می نوعاً ترجمه « وا لَكُمْ أعَدْاَءِِن یَثْقَفُوَُّمْ یَكُونُ»

صورتی َّه این صرفاً چیره شدن نیست. این است َّه مقافت بیدا َّنند یعنی به رمو  َّدار شدما مسدلِ شدوند و     

ِِن یَثْقَفُوَُّمْ یَكُونُوا »َّه فقِ یك تسلِ فیزیكی بیدا بكنند.  ها را در بیاورند اگر شما را درست بشناسند. نه این آن

َّنند و همه َّار  درا ي و دهن درا ي می شوند و آن موقع دست جوري بشوند دشمن شما می ؛ اگر این«لَكُمْ أعَدْاَء

شدود.   الا اشتباه می هرجا باید آیات درست دیده شود و ها هست البته َّنند. اگر میان اقوام و فامیل این بحث می

یعنی تكلیدف    تان! این مال آن قوم است؛ بیایید اعلام برائت َّنید مثلا نسبت به بسرخالهاین نیست َّه شما بعدا 

َّندد َّده در مقابدل حكومدت اسدلامی و بی مبدر        َّسدانی را مشدخص مدی    دسته َّند. ها را دارد مشخص می قوم

 ایستند می
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 برائت اسوه و الگوست اعلان ابراهیم در

قَددْ َّاَندَتْ لكَُدمْ أسُْدوَةٌ     »اسوه حسنه اسدت   َّه ابراهیم در برائت این اش بحث اعلان برائت َّردن و همه و بعد 

ِِنَّا بُرَءاوا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ََّفَرْناَ بكُِدمْ وبََددَا بَیْننََدا وَبَیدْنَكُمُ الْعدَدَاوَةُ       حسََنَةٌ فِی ِبِْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ

َّده   شود تا ایدن  ؛ بین ما و شما برائت و عداوت و ب ضاء ظاهر می(8)ممتحنه: «دًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحدَْهُوَالْبَ ْضاَء أَبَ

و  براي شما َّار حضرت ابراهیم و دور  ؛«لَقدَْ ََّانَ لَكُمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ حسََنَةٌ»دارد َّه  4ایمان به خدا بیاورید! بعد آیه 

َّنیدد   هدا را مدی   شما دارید این اعلام برائدت « وَمَن یَتَوَلَّ فَِِنَّ اللَّهَ هُوَ الْ َنِیُّ الْحَمِیدُ»ت هایش اسوه حسنه اس بري

؛ شاید خدا در مسیر همین اعلام «عسََى اللَّهُ أَن یَجْعَلَ بَیْنَكُمْ وبََیْنَ الَّذِینَ عاَدَیْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً»نسبت به قومی َّه 

آمریكدا هدم    یدا افدراد   آمریكداز  بگویید ما الان با امریكا مودت َّنیم؟ َّه درست نیست. ما با عنوانها... اگر  برائت

عسََى اللَّهُ أَن یَجْعدَلَ  »  گوید: شده آمریكا. بعد خدا می مشكل نداریمز بحث استكبار است. حالا نماد اصلی استكبار

امید است َّه خدا بین شما و آن َّسانی َّده داشدتند بدا شدما دشدمنی       ؛ «ةًبَیْنَكُمْ وبََیْنَ الَّذِینَ عاَدَیْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّ

َّند. یعنی گاهی اعدلام برائدت    ها را خدا ایجاد می َّردند مودت ایجاد َّند. یعنی شما این َّارها را بكن مودت می

لمان َّند و بین شما ها را امید است َّه خدا  برگرداند و مس این آورد. تو اعلام برائتت را بكنز  طرف را سر راه می

َّنیدد   َّند ایدن َّدار را. بعدد َّده نگداه مدی       تواند و می َّند َّه خدا می تأَّید می ؛ «وَاللَّهُ قدَِیرٌ»مودت ایجاد شود. 

 ر آن وجود دارد.ز با تفاوتی َّه دبینید چه دو آیه بشت سر همی َّه فوق العاده است می

 کیش نیکی و قسط بورزید، نه محبت! با غیر هم

لاَ یَنهْاََُّمُ اللَّهُ عَنِ »َّاري ندارم.   با َّسانی َّه با دین َّاري ندارند و با دین دشمن نیستندز گوید: من خدا می 

َّنند و شما را ا  دینتدان   با َّسانی َّه با دین قتال نمی ؛ «الَّذِینَ لَمْ یُقاَتِلُوَُّمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوَُّم مِّن دِیَارَُِّمْ

نیكی َّنیدد و    ؛«أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا ِِلَیْهِمْ»گوید  یا تولی َّنید. می  گوید مودت َّنیدز با  هم نمیاخراج نكردندز 

 ی َّسانی َّده در دیدن شدما نیسدتند و     یعن َّند؛ جا القاء نمی حث محبت را اینیعنی با  هم ب  قسِ داشته باشید؛

خواهید به  بكنید! مانعی نیست. می  خواهید نیكی بكنیدز می ها اگر شما نسبت به این َّاري هم به َّار شما ندارندز 
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ِِنَّ »خواهید قسِ را رعایت َّنید و اصلا خوب اسدت   بكنید. می  دوستانه و بشردوستانه بكنیدز ها َّمك انسان این

 ؛ خدا دوست هم دارد. «اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقسِْطِینَ

 قلب را فقط باید در اختیار ولایت نهاد

ِنَِّماَ یَنهْاََُّمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قاَتَلُوَُّمْ فِی الدِّینِ وأََخْرجَُدوَُّم مِّدن دِیدَارَُِّمْ وظََداهَرُوا     »گوید:  رفش را مین طولی آ

َّنند و شما را ا  دینتان اخدراج   خدا نهی َّرده ا  َّسانی َّه با شما در دین بیكار می  ؛«عَلَى ِخِْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ

ز یدا تحدت   ها را دوست داشدته باشدید   َّه بخواهید آن ؛ این«أَنْ تَوَلَّوْهُمْ»َّنند بر اخراج شماز  و َّمك می دَّنن می

گوید دوست هم داشته باشید. چون َّه  این را خدا نهی َّرده. آن طرفش را نهی نكرده ولی نمی! ولایتشان بروید

قُل لَّا »شود َّه نهایتا سر ا  ولایت در بیاورد َّه ها خرج  مودت جایی است َّه  وي القربی هستند و باید براي آن

خواهد خرج قلبی شدود. جدایی    می ؛ این مودت جایی است َّه(28)شوري: «أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أجَْرًا ِِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى

ار د َّده بده ولایدت و    بید  باید جایی خودش را خرج َّند َّه نهایتاً  خواهد خودش را خرج َّندز می َّه انسان قلباً

 حاَّمیت و سربرستی تبدیل شود.

حدق! حاَّمیدت    زهاست حق! بی مبر مهیمن بر این زهم در یك َّاسه بریزید. اهل جزیه بودن ها را با همه این

 زتوانند مراجعه َّنند ها به محاَّم قضایی خودشان هم می حق! این زَّنند حق! َّتب همدیگر را تأیید می زاسلامی

)اهدل   هدا  همین الان َّه تورات محرف است همین الان حكم این است َّه ایدن اقتضاي نور بودن این است. حق! 

انجیل و تورات( به محاَّم خودشان رجوع َّنند ولی  مام َّار دست بی مبر است. دست حاَّم اسلامی است. َّده  

وَلدْیَحْكُمْ  »اند این آیدات   فتهت َّه گاهی مفسرین تلقی نسخ َّردند؛ یعنی گهمین اس« ان احكم»  گوید: جا می آن

آید. این نیسدت بلكده دارد تبیدین     نسخ شدهز در صورتی َّه ا  ظاهر آیه نسخ برنمی« ان احكم»با « أهَْلُ الإِنجِیلِ

 َّند شرایطی را َّه ... می

خوانیمز نكات جالبی در ایدن   )سؤال( اسلام یعنی همین مسیر َّلی. در سوره مائده در این آیاتی َّه داریم می

  مینه دارد. 
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نَ وَالأحَْبدَارُ بمَِدا   رَّبَّدانِیُّو نَّا أَنزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِیهاَ هُدًى وَنُورٌ یَحْكُمُ بهِاَ النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلمَُواْ للَِّدذِینَ هَدادُواْ وَال  ِ: (88)

تِی مَمَناً قَلِیلاً وَمَن لَّمْ یَحكُْدم  اسْتُحْفِظُواْ مِن َِّتاَبِ اللّهِ وََّاَنُواْ عَلَیْهِ شهُدَاَء فَلاَ تَخشَْوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ولَاَ تَشْتَرُواْ بُِیاَ

 «بمَِا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَْافِرُونَ

؛ ما تورات را نا ل َّدردیم َّده در آن ندور اسدت. عدین      «ِِنَّا أَنزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِیهاَ هُدًى وَنُورٌ»گوید:  می 88در آیه 

یَحْكُمُ بهَِا النَّبِیُّونَ »ز «وَآتَیْناَهُ الِِْنْجِیلَ فِیهِ هُدًى وَنُورٌ » 84گوید در دو آیه بعدش آیه  همین را در مورد انجیل می

هدم   َّنند به تورات نبیونی َّه به تورات اسلام آوردند. دین بیش خددا یكدی اسدت و آن    حكم می ؛ «أسَْلمَُواالَّذِینَ 

 اسلام است.

یدك اسدلامی َّده حضدرت       ؛(13)«شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الددِّینِ »  )سؤال( همان چیزي است َّه در سوره شوري آمده:

 (44)آل عمران: «رَاهِیمُ یهَُودِیًّا وَلَا نَصْرَانِیًّا وَلكَِنْ ََّانَ حَنِیفاً مسُْلِماًماَ ََّانَ ِِبْ»است: « حنیفا مسلما»ابراهیم هم با آن 

َّردندد َّده مدن حدق      ها سر ابراهیم توافق داشتند ولی داشتند دعوا مدی  این آیه خیلی مهم است چرا؟ چون این

حضرت ابراهیم َّده  دارید یا نه؟  حضرت ابراهیم را قبول زَّنید هستم یا تو؟ گفته شد َّه اگر شما دارید دعوا می

وَلَكدِنْ َّدَانَ   »جا جایی است َّه باید اشاره َّندد بده جدوهر انبیداء      نه یهودي است و نه نصرانی! بس چیست؟ این

آیدد َّده همده دارندد همدین را       می (14)آل عمدران:  «ِِنَّ الدِّینَ عِندَْ اللَّهِ الِْسِْلَامُ»یعنی آن خِ َّلی « حَنِیفاً مسُْلِماً

آورند. آن موقع مسیرهاي دسترسدی ا  ایدن رود    آورند. یعنی همه دارند اسلام را می ورند. همه دارند دین میآ می

رسیدند. این ا  این  رفتند و به آب می بزرگ اسلام این شریعه بوده. شریعه همان مسیرهاي دسترسی بوده َّه می

 رسد. ه دین میرود َّه با  ب رود. آن دیگري ا  مسیر دیگري می مسیر دسترسی می

اب خودتدان و حدرف خودتدان    گوید شما به َّتد  . میگوییم در یك دین محرف هستید قع می)سؤال( یك مو 

این قرآن هم قرآن شماست. تورات هم تورات شماست. اگدر َّسدی یدك تدورات غیدر       عمل َّنید! در صورتی َّه

محرف دستش باشد و به تورات خودش عمل َّند. اگر بگوییم َّه تورات افراد را به سمت قرآن هل داده َّه هیچ! 

آن و بده قدر   بس اگر به تورات خودش عمل َّند باید به قرآن عمل َّند ولی اگر به تورات خدودش بایبندد باشدد   

 گویید جایش تو جهنم است؟  می گویید؟ به این چه می  ارجاع نداده باشدز
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 اعتقادات و اخلاق در شرایع یکسان است 

ولی ما خیلی بده تدورات غیدر     زجا استصحاب َّنید توانید آن می زاتفاقا اگر احكام تورات واقعی دربیاید )سؤال(

ین است َّه حتی خود احكام چندان ت ییدري نكدرده.   دهد ا محرف دسترسی نداریم اما چیزي َّه قرآن نشان می

یعنی یك نسخه َّاملا جدید ا  دین نداریم. شریعت مقداري ت ییر َّرده اما خطوٌ َّلی دین و شریعت به معنی 

شدود.   شود. اعتقادات دین َّده عدوض نمدی    یعنی حتی خطوٌ َّلی شریعت هم دارد تكرار می  احكام باقی مانده؛

ز ماند یك شدریعت! ایدن دیدن بدا تمدام عظمدتش       شود. ا  تمام مسیر دین فقِ می یاخلاق دین هم َّه عوض نم

خدورد. اخلاقدش هدم َّده عدوض       اي ا  معارف و اخلاق و بخشی احكام است. معارفش َّده دسدت نمدی    مجموعه

ماند. یك َّوتاهی ا  ظواهر شریعت هست َّه مثلا  شود. در شریعتش هم تمام خطوٌ َّلی شریعتش باقی می نمی

گفتند آن جوري است. در همین حد! لدذا اگدر    جوري و در شریعت دیگري می گفتند رو ه این شریعت میدر این 

به من بگویید عند الفحص ا  احكام چه موقع سراغ   گذاريز شما این طرف شریعت را می  تورات غیر محرف بیایدز

بدا    ات حكم وجود داشته باشدز َّنید؟ اگر در تور روید؟ هر وقت شك َّردید. چه  مانی شك می اصول عملیه می

 روید؟  دنبال اصول عملیه می

در صورتی َّده   خواهید یك حكم را بررسی َّنید. فحص ا  َّتب بیشین حتی در بحث احكام )سؤال( الان می

 گوید به تورات چه چیزي نا ل شد. نگاه َّنید! در این آیه می 80تورات را داشته باشید.  بان قرآن را در آیه 

خواهم دیدتان را عوض َّنید. الان این در مخیله من طلبده   الان قرآن را دارید تورات را هم دارید. می)سؤال( 

نیست در فرض این َّه تورات غیر محرف باشد. اگر یك جایی اعلام َّنند َّه نسخه غیر محرف تورات گیر آمدد.  

ببیدنم تدورات     َّدنمز  وم تورات را نگاه میر آید! بگویم می اند و بالاخره در می ها یك جایی مخفی َّرده بالاخره این

مصددقا لمدا بدین    » آیا بیشتر تعارف است. (84)مائده: «وَمُصَدِّقاً لِماَ بَیْنَ یدََیْهِ»چه داشته؟ چون تلقی من راجع به 

اش تصددیق َّدرده. اگدر در     در همده تأیید َّرده یا در احكام هم تصدیق َّرده؟ را فقِ در معارف و اخلاق  «یدیه

گوید: اگر این جوري باشد لا م  تصدیق َّرده. فخر را ي همین فرمی استدلال َّرده َّه اشتباه است. میاش  همه

َّه نظر َّردن در َّتب بیشین نهی شده. مقدمه اول َّه درست  آید َّه برویم َّتب بیشین را ببینیم و حال آن می
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گوییدد مدن    ن َّتاب است. میگویند این نسخه بدل همی است اما َّجا نهی شده؟ چه َّسی نهی َّرده؟ وقتی می

روم سراغ اصول عملیده. حدالا اگدر تدورات را َّندار دسدتت        َّنم. در نیامد می روم قرآن و روایات را فحص می می

َّنم بعدد فحدص ا  مخصصدات لبودی و      َّنم؟ انجیل و قرآن را نگاه می گویی تورات را نگاه می بگذارند چه؟ آیا می

هدا   ن است. اینروم! این تلقی تلقی داستان قرآ می به سراغ اصول عملیه َّنم و اگر درنیامد حالا عقلی و ل وي می

خودشدان هدم    خوانندد.  هدا دارندد تلمدود مدی     ها تورات در دستشان نیست! این اند. الان َّه این خودشان نوشته را

انجیدل را هدم حواریدون نوشدتند و     . (44)بقدره:  «یَكْتُبُونَ الْكِتاَبَ بِأَیدِْیهِمْ»نویسند.  دانند َّه خودشان دارند می می

حضرت مریم شوهر دارد. یعنی َّل  بینید  همه هم با هم تفاوت دارد. اگر اوایل انجیل متیوس را نگاه َّنیدز می این

تا َّتداب شدد. آدم بایدد عقلدش را وسدِ       8داستان را به باد داده. معلوم است َّه این َّتاب َّه یك َّتاب نشد! 

 چیست؟ ام  بگذارد َّه من الان وظیفه

خواهد در طول تاریخ این حرف بیام داشته باشد. حدرف   می (44)مائده: «بَلِّغْ ماَ أُنْزِلَ ِِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ»این حرف 

این است َّه اگر دین اقامه بشود. ما مقداري نسبت به ادیان و شرایع حتی با َّتب گذشته بدا بدی مهدري عمدل     

 و این یك مجموعه باید دیده شود.َّنیم. در صورتی َّه دین یك مجموعه است  می

َّه آمددیم و چیدزي در    )سؤال( اگر تورات غیر محرف دستمان آمد راجع به آن مسئول هستیم. به خاطر این

 اصلا نبود! َّه برعكسش بودز  نه این  قرآن نبودزتورات بود و در احكام بود َّه در 

 َّنید!  همین جا عدم نقل و استصحاب را دارید جاري می)سؤال( 

است چرا نسخ شده باشد؟ اگر نسخ « وَمُصَدِّقاً لِماَ بَیْنَ یدََیْهِ»َّتابی َّه اصلا َّنید؟  )سؤال( اگر بود چه َّار می

 گوییم نسخ شده. شده باشد می

گوییدد فقدِ در    هستند. شما مدی   «وَمُصَدِّقاً لِماَ بَیْنَ یدََیْهِ»گوید تورات و انجیل  )سؤال( وقتی قرآن مرتب می

 معارف مصدق است؟ اخلاق و

 َّنم. اند من تصدیق می ها آورده گوید: هرچه آن )سؤال( این تحمیل به قرآن است. قرآن دارد می

 شود. اش در َّجا ظاهر می )سؤال( اگر این تفاوت در قران و شریعت ما آمده بودز گفتم ممره
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تكلیف داریدم. قدرآن فقدِ دارد     گوید این در تورات آمده ولی ما الان بابت آن دارد می 80)سؤال( همین آیه 

 َّند َّه در تورات این آمده. داستان تعریف می

آیدا شدما بایدد بده ایدن        گویددز  )سؤال( شما باید به همه آیات عمل بكنید؟ مثلا داستان خضر و موسی را می

 داستان عمل َّنید؟

 گوید در تورات چنین حكمی وجود دارد. )سؤال( آیه می

د مگر خلاف آن شریعت را بگوید. اگدر خلافدش را نگویدد یعندی دارد تصددیق      َّن )سؤال( همه را تصدیق می

اصلاً چرا ما به چیزي َّه در تورات است مكلفدیم؟ بده   َّند. براي چه ما مكلفیم به چیزي َّه در تورات است؟  می

. (84)مائده: «نَ یدََیْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمهُیَْمِناً عَلَیْهِوَأَنْزَلْناَ ِِلَیْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْ»گوید:  َّه دارد می خاطر این

اي و براَّنده ا  دین وجود دارد یعنی انگار حضرت موسی براي خودش یك چیزي  مادامی َّه فهم سو نی و نقطه

آورده و مخاطبش هم بنی اسرائیل است و حضرت عیسی هم براي مخاطبان خودش یك چیزهایی آوردهز ما هم 

َّنیم َّه َّتب آسمانی بشدت سدرهم    خودمان یك چیزي آوردیم. یك موقع به شدت این بحث را غلیظ می براي

مختلف؛ یعنی انبیدا را اسدكن    dpiاند. در سوره شعرا داستان انبیاء را آورده با  اند و یك حرف بیشتر نداشته آمده

مثلا در باره هود با َّیفیت بالاتري اسكن َّرده و همه عین حرف همددیگر را دارندد    ؛هاي مختلف َّرده با َّیفیت

ها ظاهرا یدك   بینید َّه این گوید هرَّدام به قوم خودشان همین حرف را گفتند. می َّنند و این سوره می نقل می

 قدر انبیا را ا  همدیگر جدا نكنید!  نند. این حرف می

 ندکرد بار احکام الهی را اجرا میو احنبودند ربانیون  وقتی انبیاء

قُلْ یاَ أَهْلَ الْكِتاَبِ لَسْتُمْ عَلَى شَیْءٍ حَتَّى تُقِیمُوا التَّدوْرَاةَ وَالِِْنْجِیدلَ   »این بیام الان بیام جهانی است َّه بگویی  

شد؟ آن هیمنه با چه بود؟  چه اقامه می ؛ بیایید این دین را اقامه َّنید. دین با(44)مائده: «وَماَ أُنْزِلَ ِِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

جا حرف  اگر بگویید حتما امام! َّه الان این َّرد؟ چه عناوینی بود؟ چه عنصري بود َّه با آن دین داشت حكم می

نبیونی َّردند به تورات  حكم می  ؛«یحْكُمُ بهِاَ النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلمَُوا» 88بینید در آیه  ما با اهل َّتاب چیست؟ می

َّده   ش چیسدت بدا ایدن   َّندد. سدرّ   َّردند. نبیدون را جددا مدی    َّه اسلام آوردند. با همین تورات داشتند حكم می
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ز اما این جداسا ي بیام دارد. یك عده هسدتند َّده   «الذین هادوایحكم بها النبیون و الاحبار وَ»توانست بگوید:  می

به خود سر  یعنی قضا خود َّشد؛ هم به حاَّمیت می قضا. َّه قضاحداقل در مقام  َّنندز  براساس تورات حكم می

ِدربه شدلاق    44ها دعوا شده و من بگدویم: ایدن را    گویی: بین این آین بیش من می آورد. می ا  حاَّمیت در می

خواهد یا نه؟ بحث حسبه همین است. امور جنگ و صلح و اجراي احكام. تا چه َّسی  جا تسلطی می بزنید. آیا این

گویندد. تدا    منبدري َّده دارندد دیدن را مدی      اهل شوند شود. همه می امه َّند! وگرنه دین اقامه نمیبیاید این را اق

شود! حالا اگر نبیون نبودند چه َّدار   مائدهز دین اقامه نمی 88هم حاَّمیتی ا  سنخ آیه  حاَّمیتی ایجاد نشود آن

ربانی چه َّسی است؟ َّسی َّه منسوب به رب است. چرا هاي ربانی.  ؛ یعنی انسان«وَالرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحبَْارُ»َّنید؟  می

گذارند؟ چون این َّسی است َّه تحت مدیریت خداست و آن موقع اهدل مددیریت اسدت.     ها را ربانی می اسم این

اند و با این مدیریتی َّه تحدت مددیریت    ها تحت ربوبیت و مدیریت قرار گرفته ها منسوب به رب هستند. این این

گیرد. منظور ا  ربانی همدین   یعنی تورات را دستش می  َّند. با چه؟ با همان تورات؛ مدیریت میحالا   قرار گرفتهز

حبدر بده معندی خوشدی و      ها حِبر و دانشدمندانند.  ها علماء هستند و این شود َّه این علما هستند َّه تصریح می

دهند. دین در نظدر دیگدران بدا دیددن      ها دین را  یور می چون این (10)روم: «فِی رَوَِْةٍ یُحْبَرُونَ»سر ندگی است 

هدا احبدار    بدس ایدن    َّنددز  ها دین جلوه بیدا نمی َّند. حالا اگر علماي سوئی باشند َّه با این ها جلوه بیدا می این

َّه به صورت اصطلاحی به او حبر بگویند. این ربانیون و احبار را در جایی مذمت َّدرده. در آیده    نیستند. مگر این

بینی  ؛ می«لَبئِْسَ ماَ َّاَنُوا یَعْمَلُونَ وَتَرَى ََّثِیرًا مِّنْهُمْ یسُاَرِعُونَ فِی الإِمْمِ وَالْعُدْوَانِ وأَََّْلِهِمُ السُّحْتَ»گفته:  مائده 42

  .گیرند در امم و گناه و سحت ها را َّه سرعت می این

یندد سدحت اسدت و    گو خواهند بگویند حرام مدی  بوست َّندن و بودر شدن. می سحت به معناي حرام؛ یعنی

مدثلا در روایدات بداب     َّند؛ چیزي است َّه طرف را بودر می  خودي استز گاهی فراتر ا  حرام است یعنی َّار بی

اگر « الصناع ا ا سحروا اللیل َّله ... فهو سحت»)َّسانی َّه اهل صنعت هستند( داریم َّه اعصنّمكاسب راجع به 

َّندد! در دیددش    قدر هم آدم َّار نمی د سُحت است. یعنی اینآورن تمام شب را بیدار بمانند بولی َّه به دست می

َّه الان دارد خودش را بدودر   قدر نباشد َّه َّل عمر و شب و رو ش را َّار َّند. سحت است به خاطر این دنیا این
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خوابد. حظ بددن و چشدم خدودش را     َّند. نمی َّند. دارد خودش را خشك می َّند. دارد بوست خودش را می می

 دهد. نمی

لَوْلاَ یَنهْاَهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحبَْارُ عَنْ قَوْلِهِمُ »  مائده: 43و در آیه  َّنند چه بد َّاري می  ؛«ئْسَ ماَ َّاَنُوا یَعْمَلُونَلَبِ»

و اَّدل سدحت   َّنندد ا  قدول امدم     چرا رهبانیون و احبار نهی نمی  ؛«الِِْمْمَ وأَََّْلِهِمُ السُّحْتَ لَبئِْسَ ماَ َّاَنُوا یَصْنَعُونَ

 َّندی!   َّنند تو هم َّار بدي می . مردم َّار بدي میَّنند ها هم َّار بدي می ؛ این«لَبئِْسَ ماَ َّاَنُوا یَصْنَعُونَ»ایشان؟ 

بمَِا اسْتُحْفِظُوا مدِنْ َّتَِدابِ اللَّدهِ وَََّدانُوا عَلیَْدهِ      »یك عده ربانیون و احباري داریم َّه عبارتش در این آیات عبارت و

وَََّدانُواْ عَلیَْدهِ   »؛ رهبانیون و احبار به واسطه آن چیزي َّه استحفاظ شده؛ به اماندت داده شدده   (88مان: )ه«شهُدَاَءَ

 :راهدددش ایدددن اسدددت ؛ و رویدددش هدددم نددداظر هسدددتند. قدددرآن راه ربدددانی شددددن را هدددم گفتددده.«شدُددهدَاَء

َّتاب است. این را هم . اهل ربانی کسی است که اهل قرآن استرا ببینید!  41آل عمران آیه  (41: 11: 13) 

  بدانید َّه اگر َّسی بخواهد مدیریت اجتماعی بكندز تا در مدیریت قرآن قرار نگیردز تا فهدم مبدانی بیددا نكنددز    

مان بگوییم َّه اگر َّسی حرَّتی خواسدت بكندد َّده     ها به دوستان طلبه باید خیلی وقت مدیریت َّند! تواند نمی

بمَِدا  »با قرآن سر و َّار داشته باشد. تعالیم و مبانی را ا  قرآن در بیداورد   ربانی بشودز این آدم ربانی باید با َّتابز

مسلِ بر َّتاب الله باشد. چیزي َّه در رهبر مهدم اسدتز    ؛(88)مائده: «اسْتُحْفِظُواْ مِن َِّتاَبِ اللّهِ وََّاَنُواْ عَلَیْهِ شهُدَاَء

مسلِ بر َّتاب خدا باشد. ناظر بر َّتاب خددا   این نیست َّه ظرائف و دقائق یكسري احكام را استخراج َّند. باید

باشد. مبانی را باید گرفته باشد. باید بداند َّجا باید توي دهن دشدمن بزندد! چده جدوري بایسدتد! َّده آدم نگداه        

جدور   ؛ یعنی َّسی ایندیدید! اصلا این سبك برخورد مال قرآن است آقا را دانم دیشب َّند! نمی َّند عشق می می

مَدا َّدَانَ لِبشََدرٍ أَنْ یُؤْتیَِدهُ اللَّدهُ      »شده باشد در قرآن و مبانی را ا  قرآن گرفته باشدد.   ضوحَمََّند َّه مُ برخورد می

مُونَ الْكتَِدابَ  نیِِّینَ بِماَ َُّنْتُمْ تُعَلِّالْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ مُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ َُّونُوا عِبَادًا لِی مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلكَِنْ َُّونُوا رَبَّا

یعندی الان حكدم دارد. قضدا دارد.      ؛ نشاید َّه بشري َّه حكدم و َّتداب دارد؛  (44)آل عمدران:  «وبَِماَ َُّنْتُمْ تدَْرُسُونَ

؛ «وَلَكدِنْ َُّوندُوا ربََّدانیِِّینَ   »حرفش چیست؟ بس  اید به مردم بگوید بنده من باشید!حاَّمیت دارد. نبوت دارد و بی

؛ «بِماَ َُّنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتاَبَ وبَِماَ َُّنْدتُمْ تدَْرسُُدونَ  »؟ این ربانی بودن شما به واسطه چیست هبیایید ربانی باشید َّ
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ایدد و   ز درس َّتاب را خواندید. َّتاب را درس گرفتده ددادی َّه ا  سابق تعلیم َّتاب می ه واسطه اینبربانی باشید 

یعنی  گویند درس؛ دن میز را؟ به تجربه َّردن و َّار َّردهید. چه چی درس می خوانیدز  دهید. درس می درس می

 (41: 10: 18) .شود ربانی جوري می دهیدز این َّنیدز درس می همین َّه با َّتاب َّار می

ها َّه ربِودی شددند و منسدوب بده رب شددند       آل عمران را ببینید چه تعابیر بلند و بالایی است! این 184آیه  

فَماَ وَهَنُوا لِماَ أَصاَبَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَماَ َِعُفُوا وَمَدا اسدْتَكاَنُوا وَاللَّدهُ یُحدِبُّ      قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ ََّثِیرٌوَََّأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ »

خیلی تعبیر عجیبی است. چه بسیار بودند انبیایی َّه دور و بر خودشان رِبوی داشتند. علمایی َّه اهل   ؛«الصَّابِرِینَ

حْكُمُ بهِاَ ی»هایی هستند َّه  ها همان . اینها دور بی مبر بودند. با بی مبران بودند این تاب و تدریس بودندز علم و َّ

؛ (88)مائدده:  «شهُدَاَءلّهِ وََّاَنُواْ عَلَیْهِ النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلمَُواْ لِلَّذِینَ هاَدُواْ وَالرَّبَّانِیُّونَ وَالأَحبَْارُ بِماَ اسْتُحْفِظُواْ مِن َِّتاَبِ ال

َّه یك جنگی بشود و یك مصلحتی بشدودز آقدا هندو  َّرسدی تددریس را رهدا        ها اهل قتال و بیكارند. نه این این

َّه اهل تدریس َّتاب و قرآن بود. آشنا  . آننیست «قَاتَلَ مَعَهُ» این گویدز  و یك َّلمه راجع به جنگ نمیَّند  نمی

ها هستند َّه  دهند. این قرآن را می به این آدم است َّه امانت  ر بودزاهل بیكا به مبانی بود. دور و بر نبی چرخید.

فَماَ وَهَندُوا لمَِدا   »ها هستند َّه  توانند بیایند وسِ و براساس  بیكار َّنند و حكم َّنند و حاَّمیت َّنند و این می

ها راه ندارد. سفت سفت و  نه ِعف و نه استكانت در این  ؛ نه وهنز«أَصاَبَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَماَ َِعُفُوا وَماَ اسْتَكاَنُوا

  هداز  هاز ایدن ربودی   ؛ این ربانی(41: 14: 30)«وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ»ها مثل دیوار سربی هستند  بنیان مرصوص! این

هدل بیكدار هدم    اندد و ا  جا رسیده این دانشمندان َّه اهل این چیزها هستند و ا  تدریس و تعلیم َّتاب هم به این

آیه ربانیون  زبراي همین ؛كنندباشتباه  ها ممكن است این« بهِاَ النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلمَُواْ لِلَّذِینَ هاَدُواْ یحْكُمُ»ز هستند

تدرین چیزهدا دربداره     ها هم اهل حكم هستند. یكی ا  جالدب  و احبار را با نبیون فرق گذاشته و جدا َّرده اما این

ولایت فقیه همین آیه است َّه تأیید حاَّمیت و حكومت است. همان چیدزي َّده خدود بیدامبر در آیدات صددر       

َّند؟ خود بیامبر اهل حكم و حاَّمیت است و  سیم میداشته. چه داشته؟ َّه الان دارد همان مسیر را برایشان تر

لزومی ندارد این جریان با نبوت ادامه بیدا َّند. حتی امامت لا م نیست. اشتباه نكنید َّه بس امامت لا م نیست! 

. اگر لا م بود وِعیت الان چیست؟ امامت با حاَّمیت در  مان حضور جمع امامت برای حاکمیت لازم نیست
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امامدت لا م   حكم و قضاز تبیین احكام و .. لا م است اما براي حاَّمیتز   مت براي وساطت فیضزشود. خود اما می

ها مراقب َّتاب خددا هسدتند و     ها داده شده و این َّه امانت خدا را به این لا م است براي این امور َّسانی نیست.

شود  ها هم می اند. حاَّمیت به دست این جا رسیده ها اهل بیكار و جهاد هستند. ا  روي تعلیم قرآن هم به این این

 (41: 14: 03) اداره شود.

این عبور و مروري بر این آیات بود و خودتان هم نگاه َّنید تا بدانید َّه رمدز بیوندد و ورود آیدات بده بحدث      

ها را اولیداي خودتدان انتخداب نكنیددز مواظدب       گوید: این ولایت درست بشت این دسته ا  آیات است َّه بعد می

هدا را اولیداي خودتدان     َّه این مرتد نشوید و دقیق معلوم است َّه ارتدادش چیست؟ مرتد شدن یعنی این باشید! 

 ها هستند.  ؛ اولیاي شما این(00)مائده: «ِنَِّماَ وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرسَُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا»انتخاب بكنید. 

 نوشدته حواریدون اسدت. ا    هنو  ما انجیل تحریف نشده را در دست نداریم. انجیلدی َّده الان هسدت    )سؤال( 

دانید َّه احكدام انجیدل در تدورات بدوده و      شود َّتابی داده َّه البته می معلوم می (24)حدید: «وَآتَیْناَهُ الِِْنْجِیلَ»

بوده و صاحب َّتاب  (84)آل عمران: «بَنِی ِسِْراَئِیلَ وَرسَُولاً ِِلَى»احكامش احكام تورات بوده و اتفاقا  حضرت عیسی 

 نداریم. الان در دست بوده و غیر محرف آن را هم َّه

گدوییم بایدد    )سؤال( لابد تورات غیر محرف وجود دارد! نگفتم باید برود تورات را بیدا َّند. در روایات هم مدی 

 444داند َّجاست و  برود تمام روایاتی را َّه نمی فحص ا  مخصص بكنیم ولی آیا الان همه روایات را داریم؟ باید

 .اند هایی َّه در َّتابخانه شیخ طوسی سو انده هزار َّتاب

چرا باید برویم بیدا َّندیم؟ روایدات هدم یدك عالمده        )سؤال( قرآن َّه دم دست است و در این بحثی نداریمز

ها به دست ما نرسیده باشد! ولی بده   مخصصاتش نیست. هیچ بعید ندانید َّه یك عالمه روایات در این َّتابسو ي

داندیم   است. چیزي را َّه نمی« رفع عن امتی ما لایعلمون»اش  همین مقداري َّه بین ایدینا هست مكلفیم. بقیه

اگر همین الان بگویند یك  دانیم دیگر! یك موقع تورات در اختیار است یعنی تورات یك جایی هست. خوب نمی

مُصدَدِّقاً  »ما موظفیم برویم آن تورات را بخوانیم. چون َّه   ت موسی بیدا شدهزنسخه قدیمی ا  تورات  مان حضر

 است و اگر حكمی نداشتیم و در تورات داشتیمز باید در همان تورات استصحاب َّنیم. (84)مائده: «لِماَ بَیْنَ یدََیْهِ
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گوییم طدرف   ودایی! ما ظاهرا می)سؤال( اصلا دید ما نسبت به انبیا و بیروان انبیا خیلی باید فرق َّند با یك ب

َّنند! در صورتی َّه  ها با هم هیچ تفاوتی نمی َّنیم این َّند! فكر می چینی است. طرف آمریكایی است. فرقی نمی

مائده را ببینید!  44َّنید. آیه  جا گیر می این  ها را حل نكرده باشیدز بیروان انبیا فرق دارند با دیگران. تا این حرف

ِِنَّ الَّذِینَ آمَندُوا وَالَّدذِینَ هَدادُوا    » مان خود بیامبر نا ل نشده؟ انتهاي  مان بی مبر هم نا ل شده مگر این آیه در 

چده حسدی ا  ایدن    « یَحْزَنُونَوَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الُْخِرِ وعََمِلَ صاَلِحاً فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ 

طبدق   هاي تفسیري مصدداق عمدل صدالحا را     دهد؟ درست است َّه تفاِل هست و با بحث یه به شما دست میآ

دهدد و آن تلقدی    خوانیم یك تلقی به دسدت مدی   اما ظاهر قرآن را َّه می زَّنیم حجت عصر عمل َّردن معنا می

 ما نیست. ستد

 صلوات!                                                                                                     


